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مقدمه اول: تقابل و توازن حقوق و تكاليف مردم و زمامداران 
در نظـام اسـلامی هـر حقی برای شـخصی يا اشـخاص ثابت شـود، تكليفی 
نيـز بـرای آن هـا ثابت می شـود كـه مفـاد آن اثبات حـق برای طـرف مقابل 
اسـت. ايـن رابطه به صورتی عادلانه و مسـاوی برقرار اسـت؛ يعنی به همان 
مقـدار كـه مردم در برابر حاكم اسـلامی محق هسـتند، به همان ميـزان ـ نه 

كم تـر و نه بيش تـر ـ در برابـر او مكلفّند.
آن حضرت در اين باره سـخنی دارد كه می فرمايند: »كسـی را حقی نيسـت 
جـز آن كه بر او نيز حقی اسـت و بر كسـی حقی نيسـت، جز آن كـه او را نيز 
حقـی اسـت. اگر بتوان كسـی را يافت كه حـق دارد و تكليف نـدارد، آن كس 

تنها خدای متعال اسـت و نه مخلوقـات او...« 1

1 . نهج البلاغه، تحقيق صبحی صالح، خطبه 216

همچنيـن می فرمايـد: »همانـا خداونـد از آن نظـر كـه حكمرانـی شـما را بر 
عهـده ام نهـاده، حقـی برای من بر شـما قـرار داده و حقی برای شـما همانند 

آن چـه بـر شـما دارم، بـر من مقـرر نموده اسـت.« 2
و نيـز می فرمايد: »خدای سـبحان از حق های خود حقوقـی را برای بعضی از 
مردمـان بـر بعضی از آنـان واجب كرد و آن حق ها را با يكديگر برابر سـاخت؛ 
بـدان سـان كـه واجب شـدن حقـی رامقابل حقی گذاشـت و حقی بركسـی 

واجـب نشـود جزآن كـه حقی كه برابر آن اسـت، گزارده شـود.« 3

2 . همان
3 . همان

محمدرضا باقرزاده 

 

حقوق مردم بر 
زمامداران در حکومت اسلامي

درآمدی بر حقوق مردم بر زمامد اران در حکومت اسلامی

نظـام اسـلامی بـر پایه حق طلبی و حق خواهی و عدالت اسـتوار اسـت و رعایت حقـوق در این نظام، ملاک مشـروعیت زمامداران اسـت. 
حضـرت امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـری و قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایـران، ضـرورت بیش ترین اهتمـام را در ایـن باره 
گوشـزد کرده انـد. اولویـت امـروز جامعـه مـا نیـز اقتضا می کنـد مسـؤولان و کارگـزاران نظام اسـلامی بیش از گذشـته بـه حقوق ملت هـم از جهت 
وظایـف حقوقـی و هـم در مورد حقوق اخلاقی اهتمام داشـته باشـند تا انسـجام و پیوسـتگی نظام اسـلامی و مردم، بیـش از هر زمـان دیگری تضمین 
و تامیـن شـود. بـه همیـن مناسـبت در این نوشـتار برپایه منابـع فقه و اخـلاق حکومتی اسـلام، به حقوق مـردم بر زمامـداران در نظام اسـلامی نگاهی 
اجمالـی خواهیـم داشـت. مـراد از حقـوق در این نوشـتار، اعـم از حق حقوقی و حق هـای اخلاقی اسـت اما پیش از بیـان این حقـوق، تذکر مقدماتی 

ضروری اسـت. 

اشـاره
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مقدمه دوم: اهميت حقوق متقابل حاكم و مردم
حقـوق ميـان حاكم و مردم در جامعه علوی از اهميت ويژه ای برخوردار اسـت؛ 
چنـان كـه آن را از حقـوق ديگر در چنين جامعه ای متمايز می كند. آن حضرت 
در ايـن بـاره می فرماينـد: »بزرگ ترين حقوقی كـه ميان مردمان جريـان دارد 
همانـا حـق والی بر مـردم و حق مردم بر والـی اسـت.«4 آن گاه به بيان نتايج 

و فوايـد پای بنـدی حاكـم و مردم به اين حقوق مـی پردازند 
نتايـج احتـرام به حقوق متقابل حاكم و مـردم: 1. سـازمان دهی پيوند و ارتباط 
ميـان والـی و مـردم؛ 2. اعتـلای دين و سـربلندی آن؛ 3. رسـتگاری و صلاح 
مـردم و حاكمـان؛ 4. محوريـت يافتـن حـق در جامعـه؛ 5. زمينه سـازی برای 
اجـرای ديـن؛ 6. تحقـق عدالـت اجتماعـی؛ 7. اجرای سـنّت های الاهـی؛ 8. 

امـكان اسـتمرار حكومت؛ 9. نااميدی دشـمنان.5
پيامدهـای پايبنـد نبـودن حاكم و مردم بـه حقوق متقابل: حضرت سـپس به 
بيـان پيامدهـای بی مبالاتـی در اجـرای اين حقوق اشـاره كـرده، می فرمايند: 
»آن گاه كـه مـردم بـر حاكـم اسـلامی چيـره شـوند )اوامـر و نواهـی او را به 
كار نبندنـد( و يـا حاكـم بـر مردم سـتم كنـد:1 . اختـلاف كلمـه رخ می دهد؛ 
2. نشـانه های سـتمگری رواج می يابـد؛ 3. دين گريـزی آشـكار می شـود؛ 4. 
عمـل بـه سـنّت ها رهـا می  شـود؛ 5. هواپرسـتی معمـول می شـود؛ 6. احكام 
الاهـی تعطيـل می  شـود؛ 7. مشـكلات روحـی زياد می شـود؛ 8. حساسـيت 
بـه فروگـذاری حقوق بزرگ و انجام اعمال ناپسـند سـترگ از بين مـی رود؛ 9. 
نيـكان خوار می شـوند؛ 10. بدكاران بزرگ مقدار می شـوند؛ 11. مـردم در برابر 

خداونـد به سـبب گناهان، بسـيار سـنگين بار می شـوند.«6
پس از بيان اين مقدمات به بيان حقوق مردم بر زمامداران می پردازيم: 

اجرای عدالت و مبارزه با ظلم و تبعيض 
اميرمؤمنـان  در بيـان ضـرورت عدالت گرايـی زمامـدار اسـلامی فرمودند: 
»واللهِّ لان ابيـت علی حسـکِ السّـعدانِ مسـهّداً و اجُـرَّ فِی الاغـلالِ مُصفّداً 
احَـبُّ الـیَّ مِـن انَ ألقی اللهَّ و رسـولهَُ يـومَ القيامةِ ظالماً لبعضِ العبـادِ و غاصباً 
لشِـیء مِـن الحُطامِ و كيفَ اظلمُ احَداً لنفس يسـرِعُ الـی البلِی قُفولها و يطولُ 

فی الثّـری حُلولها.«7
حضـرت در اين بيـان، ظلم گريزی خويـش را به تصوير كشـيده، می فرمايند: 
سـوگند بـه خدا، اگر شـب را تـا به صبح بـه روی خار بگذرانم و مـرا در غل ها 
بـه بند بكشـند، برايم از آن بهتر اسـت كه خـدا و رسـول را در قيامت ملاقات 
كنـم در حالـی كـه بر بعض از بندگان سـتم كـرده، چيزی از مـال دنيا غصب 
كرده باشـم. چگونه به كسـی سـتم كنم برای نفسـی كه با شـتاب به اندراس 

و كهنگـی روی نهاده اسـت و دور زمانی در زير خـاك خواهد ماند؟!
رفتـار پرصلابـت آن حضـرت در برخـورد بـا بـرادرش عقيـل، كه امتيـازی از 
بيت المـال تقاضـا كـرده بود، نمونـه بـارزی از اهتمـام آن حضرت بـه اجرای 
عدالـت و ظلم گريـزی اسـت. ايشـان، خـود در وصـف آن واقعـه می فرمايند: 
»سـوگند بـه خـدا، عقيـل را در شـدت پريشـانی و فقـر ديـدم كـه يـک  من 
گندم شـما را از من خواسـت، در حالی كه كودكانش را از پريشـانی با موهای 
غبارآلـود و رنگ هـای تيـره ديـدم؛ گويا چهره هاشـان با نيل سـياه شـده بود. 
عقيـل درخواسـت خـود را تكرار می كرد و مـن گفتارش را گوش مـی دادم، به 

4 . »و اعظـمُ مـا افتـرّضَ سـبحانه مِن تلکَ الحقوقِ حق الوالی علیَ الرعيـةِ و حقُّ الرعيةِ علی 
الوالی.«)نهـج البلاغه، تحقيق صبحی صالح، خطبه 216(

5 . همان
6 . همان

7 . همان، خطبه 224، ص 259

طـوری كـه گمان كرد مـن دين خود را بـه او فروختـه، از روش عدالت مندانه 
خويـش رويگـردان شـده ام. آهن پاره ای برايش در آتـش گداختم و نزديک او 
بـردم تـا عبرت گيرد؛ چنان كه از درد آن همچون بيمار، ناله و شـيون سـر داد 
و نزديـک بـود از اثـر آن بسـوزد. به او گفتـم: ای عقيل! آيا از آهن پـاره ای كه 
آدمـی آن را بـرای بـازی خود سـرخ كرده ناله می كنی و مرا به سـوی آتشـی 
كـه خـدای قهار از روی خشـم برافروخته می كشـانی؟ آيا سـزاوار اسـت تو از 

ايـن رنج انـدك بنالی و مـن از آتـش دوزخ ننالم؟!«8
سـپس در ادامه همين كلام، سرگذشـتی شـگفت انگيزتر از جريان عقيل ذكر 
می كنـد؛ سرگذشـت اشـعث بـن قيس را كـه بـا آوردن رشـوه ای بـه عنوان 
هديه می خواسـت امـام را فريب دهد: »شـگفت انگيزتر از سرگذشـت عقيل، 
سرگذشـت كسـی اسـت كه شـب نزد من آمد و تحفه ای در ظرفی بسـته و 
معجونـی آورد كـه از آن تنفّـر داشـتم؛ چنان كه گويـا با آب دهـان مار يا قی 
آن خميـر شـده بـود. از او پرسـيدم: آيـا ايـن هديه اسـت يا زكات يـا صدقه؟ 
اگـر زكات و صدقـه اسـت، بـر مـا اهـل بيـت حـرام اسـت. گفـت: صدقه و 
زكات نيسـت، هديه اسـت. گفتـم: مادرت در سـوگ تو بگريد، آيـا از راه دين 
خـدا وارد شـده ای تـا مـرا بفريبی يا عقل از سـرت پريـده يا جن زده شـده ای 
يـا سـخن بيهـوده می گويی؟! سـوگند بـه خـدا، اگر هفـت اقليم را بـا آن چه 
زيـر آسمان هاسـت بـه مـن بدهند تا خـدا را نافرمانـی كرده، پوسـت جوی را 
از مورچـه ای بـه نـاروا بسـتانم، چنين نخواهم كرد كه دنيای شـما نـزد من از 
برگـی در دهـان ملخـی كـه آن را جويده و طعمه خود سـاخته خوارتر اسـت. 
علـی را چـه كار بـا نعمتـی كـه نپايـد و لذتـی كـه بـه سـرآيد؟! به خـدا پناه 

می بريـم از خفتـن انديشـه و زشـتی لغزش هـا و از او يـاری می خواهيم.« 9
حضـرت در بيـان ديگـری، بـه طـور صريـح، عدالت گرايـی و حق خواهـی را 
از وظايـف حاكم اسـلامی و حقـوق مردم بر وی دانسـته، می فرماينـد: »آگاه 
باشـيد كـه حـق شماسـت بر من كـه ... حـق شـما را از موضع آن بـه تأخير 
نيفكنـم و تـا آن را نرسـانم وقفـه ای در آن روا ندانـم و همـه شـما را در حـق 

دانـم.«10  برابر 

قاطعيت در اجرای احكام الاهی
قاطعيـت اميرمؤمنـان در مقابلـه با متخلفان از جمله خائنـان به بيت المال 
الگـوی رفتـاری كاملـی بـرای زمامـداران به شـمار می آيد. سـيره ايشـان به 
گونـه ای بـود كه از هيچ تخلفی آسـان نمی گذشـتند و به تناسـب تخلف، به 

مجـازات متخلـف ـ هـر چند كارگـزار خويش باشـد ـ می پرداختند.
برای نمونه، حتی يک مهمانی اشـرافی، كه كارگزارش به آن جا دعوت شـده 
بود، می توانسـت آن حضرت را به خشـم آورد و نامه ای به وی بنويسـد: »ای 
پسـر حنيـف! به من خبر رسـيده اسـت دعوت يكـی از مردان بصـره كه تو را 
بـه سـفره ای خوانـده، اجابت كرده و بـدان شـتافته ای؛ خوردنی های رنگارنگ 
برايـت آورده و پـی در پـی كاسـه ها پيشـت نهاده انـد. گمـان نمی كـردم بـر 
سـفره مـردی حاضر شـوی كه بـه نيازمنـدان خود جفا كـرده و آنـان را بدان 

نخوانده و بی نيازشـان به آن دعوت شـده اسـت.«11
و در خطـاب بـه كارگـزاری كه از بيت المال مسـلمانان سوءاسـتفاده كرده بود 
می نويسـد: »پناه بر خدا! آيا به رسـتاخيز ايمان نداری و از حسـاب و پرسـش 

8 . همان
9 . همان

10 . همـان، نامـه 50: »الَا و انّ لكـم عنـدی انَ... لا أؤخّـرَ لكـم حقّـاً عَن محِلـّه و لا اقف به 
دون مقطعِـه و انِ تكونـوا عنـدی فی الحقِ سـواءً.« / نامـه45 / نامه41

11 . همان
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بيـم نمی كنـی؟ ای كـه نـزدِ ما در شـمار خردمندان بـودی، چگونـه در حالی 
كـه می دانسـتی آن چـه می خـوری و می نوشـی حـرام اسـت، آن را بـر خـود 
گـوارا سـاختی؟ ... پـس، از خـدا بيـم دار و مال هـای اين مـردم را باز سـپار و 
اگـر نكنـی، تـا بـر تو دسـت يابم، تـو را كيفـری دهم كه نـزد خـدا عذرخواه 
می گـردد و تـو را بـا شمشـيری بزنـم كه كسـی را بدان نـزدم جـز آن كه به 
آتـش درآمـد. به خدا! اگر حسـن و حسـين چنـان كردند كه تو كـردی، از من 
روی خـوش نمی ديدنـد و بـه آرزويـی نمی رسـيدند تا آن كـه حـق را از آنان 

بسـتانم و باطلـی را كه از سـتم آنـان ايجاد گرديده اسـت نابود سـازم.«12
وقتـی آن حضـرت دربـاره نزديک تريـن كسـان و عزيزانـش يعنی حسـن و 
حسين)عليهما  السـلام( چنـان قاطعانـه بينديشـد و عمل كند، طبيعی اسـت 
كـه بتـوان بـا يقيـن، او را مصداق كامل حاكمی  دانسـت كه در اجـرای حدود 
و احـكام الاهـی، ذرّه ای سسـتی و سـهل انگاری بـه خـود راه نمی دهـد و در 
اين مسـير، كسـی بر ديگری برتری ندارد و همگان نزد او يكسـانند. سـوده 
نمونـه ای از عدالـت خواهـی، ظلم سـتيزی و قاطعيـت او را در اجـرای عدالت 
خطـاب بـه معاويـه و در اعتـراض و شـكايت از مأمـور جمـع آوری زكات اين 
چنيـن بازگفتـه اسـت: »به ياد دارم كـه نزد حضرت علی بـن ابی طالب رفتم 
و می خواسـتم از مأمور جمع آوری زكات شـكايت كنم. آن گاه رسيدم كه او به 
نمـاز برمی خاسـت، اما تا مـرا ديد به نمـاز نياغازيد با رويی گشـاده و مهربان، 
فرمـود: آيـا حاجتـی داری؟ گفتـم: آری! و شـكايت خـود را عرض كـردم. آن 
گرامـی همچنـان كه بر آسـتانه نماز خويش ايسـتاده بود، گريسـت و آن گاه 
بـه خداونـد گفـت: خدايا! تو آگاه و شـاهد بـاش كه من هرگز فرمان نـدادم او 
بـه بندگانت سـتم كنـد. و بی درنگ، قطعه پوسـتی درآورد و پـس از نام خدا و 
آيـه ای از قـرآن، چنين نوشـت: »...آن گاه كه نامه ام را خواندی، دسـت و بالت 
را جمـع كن تا كسـی ديگر بفرسـتم آن ها را از تو تحويل بگيـرد...« و نامه را 
بـه مـن داد. سـوگند بـه خداوند كه نه آن را بسـت و نـه مهر كرد. نامـه را به 

آن مأمـور دادم و او معـزول گرديـد و از نزد مـا رفت...«13

گزينش اصلحيت مدار
بـه جـرأت، می تـوان گفـت در نظام حكومتـی اسـلام، يكی از بايسـته هايی 
كـه حاكـم اسـلامی بايد بدان همـت گمارد گزينـش كارگزارانی اسـت كه از 
درايـت، لياقـت و كارايـی لازم در امـور مربوط بـه حوزه خود برخوردار باشـند. 
از جای جـای نهج البلاغـه حضـرت اميـر به خوبـی می تـوان دريافـت كه آن 
حضـرت بـه قـدر كافـی، بـه ايـن مهم اهتمـام داشـتند و كسـانی را بـه كار 

می گماردنـد كه شايسـته ترين ها باشـند.
آن حضـرت در نامـه ای بـه يكی از كارگـزاران خود مرقوم نمودنـد: »من تو را 
در امانـت )حكومت( شـريک خـود گردانيدم و تو را به خـود نزديک گردانيدم، 
در حالـی كـه هيچ يـک از خاندانـم برای يـاری و مـددكاری ام چون تـو مورد 

اعتمـاد نبـود و امانتداری چون تـو نيافتم.«14

12 . همان
13 . پيشـوای اول اميرمؤمنان علی)عليه السلام(، قم، مؤسسـه در راه حق، 1369، ص 19 ـ 20، 

672 به نقل از شـيخ عباس قمی، سـفينة البحار، ج1، ص671 ـ
14 . نهج البلاغه، نامه 41

در ادامـه هميـن نامـه، پـس از توبيخ هايی كه به سـبب تخلفـات وی بـر او روا 
می دارنـد، می فرماينـد: »ای كه نزد ما در شـمار خردمندان بـودی... .«15 به واقع، 
حضـرت در ايـن بيانـات، لزوم احـراز صفات امانتـداری، وثاقت و برخـورداری از 
درايـت را در كارگـزار گوشـزد می كننـد؛ صفاتـی كـه بی گمـان از مهم ترين و 

ضروری تريـن صفـات در نصـب كارگـزاران حكومتی به شـمار می آيند.
در ايـن زمينـه اشـاره بـه نامـه آن حضرت به مالک اشـتر مناسـب اسـت كه 
در آن مرقـوم فرمودنـد: »سـپس در كار كارگـزاران خويش بينديـش و آن گاه 
كـه آنـان را نيـک آزمـودی، بـه كارشـان گمار و بـه ميل خود و بی مشـورت 
ديگـران بـه ايـن امـر بپـرداز... و كارگزارانـی اين چنيـن را در ميـان كسـانی 
جسـت وجو كـن كه اهـل تجربه و حيـا هسـتند؛ از خاندان های پرهيـزكاران 
و نيـكان كـه در مسـلمانی از ديگـران قدمی پيش تـر دارند؛ زيرا اخـلاق آنان 
برتر اسـت و آبرومندترند و طعنشـان كم تـر و عاقبت نگری شـان افزون تر.«16

خود نظارتی كارگزاران حكومتی 
از ديگـر وظايفـی كـه حاكـم اسـلامی در نظام علـوی بايد مدّ نظـر خويش 
قـرار دهـد، آن اسـت كه افزون بر رعايـت دقت و حزم در گزينـش كارگزاران 
شايسـته، پيوسـته بـر آنـان نظارت داشـته باشـد تا مبـادا از راه مسـتقيم حق 
منحـرف شـوند و پـای در راه سـتم بـه بندگان خدا نهنـد. همان گونـه كه از 
نامه ها و سـخنان بسـيار حضرت بر می آيد، ايشان بازرسـانی در حكومت خود 
داشـتند كـه مدام بر كارگـزاران نظارت می كردند و گزارش هـای لازم را به آن 
حضـرت ارائـه می كردنـد. البتـه اين كار مانـع از آن نبوده كه حضرت نسـبت 
بـه اخبـاری كـه از سـوی مردم نيز بـه آن حضرت می رسـيد، بـا روی خوش 
برخـورد كننـد؛ گزارش هـای مردمـی را غنيمت می شـمردند؛ چنان كـه برای 
نمونه در ماجرايی كه از سـوده نقل شـد، وقتی حضرت شـكايت وی را شـنيد 
و از راه هـای ديگـر نيـز صدق اين شـكايت احراز كـرده بود، به سـرعت اقدام 

به عـزل كارگزار خويـش كرد.
در نهج البلاغـه، به موارد متعـددی برمی خوريم كه حضرت تعابيری همچون 
»بلغنی عنک« دارند كه حاكی از حُسـن نظارت ايشـان بر كارگزاران اسـت. 
بـرای نمونـه، در نامـه ای خطاب بـه يكی از كارگـزاران خود مرقـوم می دارند: 
»از تـو بـه من خبری رسـيده اسـت. اگـر چنان كرده باشـی پـروردگار خود را 
به خشـم آورده ای و امام خويش را نافرمانی كرده ای و امانت خود را از دسـت 
داده ای. بـه مـن خبر رسـيده كه تو كشـت زمين را برداشـته و آن چـه را پايت 
بـدان رسـيده بـرای خود نگه داشـته ای و آن چه را در دسـتت بوده خـورده ای. 
حسـاب خـود را بـه من باز پس ده و بدان كه حسـاب خدا بزرگ تر از حسـاب 

است.«17 مردمان 
مـولا در نظـارت بـر كارگزاران هـم در توبيخ خطاكاران جديت داشـتند و هم 
با نيک روشـان در جهت تشـويق و سـتايش آنان گام برمی داشـتند؛ چنان كه 
از نامـه ای كه به عمر پسـر ابوسـلمه مخزومی، كه از جانـب امام والی بحرين 

15 . همان : «ايهاالمعدودُكان عندنامن ذوی الالباب...«
16 . همان، نامه53
17 . همان، نامه40
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بود، نوشـتند پيداسـت. حضرت در ايـن نامه می فرمايند: »امـا بعد، من نعمان 
پسـر عجلان زرقی را به ولايت بحرين گماشـتم و تو را از آن كار برداشـتم، 
در حالـی كـه نـه مورد نكوهش هسـتی و نه تو را سرزنشـی شـايد؛ حكومت 
را نيـک انجـام دادی و امانـت را درسـت گـزاردی ... مـن مـی خواسـتم سـر 
وقـت سـتمكاران شـام بـروم و دوسـت داشـتم تـو با مـن باشـی؛ زيرا تـو از 
سـزاوارمردمانی هسـتی كه در جهاد دشـمنان و برپاداشـتن سـتون دين به تو 

پشـتگرم و دل آرام هستم. ان شـاءالّله.«18
چنـان كـه ملاحظه می شـود، حضـرت در نظـارت بـر كارگـزاران از دو اهرم 
تشـويق و ترهيـب نيـز بـه مقـدار لازم بهـره می بردند تـا نظارت بـه صورت 

مؤثـر صـورت پذيرد.

آموزش و پرورش همگانی
در جامعه اسـلامی، پيشـرفت فرهنگی و علمی و تربيت نفوس انسـان ها به 
صورتـی فراگيـر از وظايـف و آرمان های حكومت شـمرده می شـود. حضرت 
در اين باره می فرمايند: »حق شـما بر من آن اسـت كه ... وسـايل آموزشـتان 
را فراهـم سـازم تـا در تاريكـی جهل نمانيـد و امكانات پـرورش و تربيتتان را 

فراهم كنم تـا بدانيد.«19
بـر اين اسـاس، حكومت در جامعه علوی نمی تواند نسـبت بـه امور فرهنگی 
متسـاهل و متسـامح باشـد. حكومت اسـلامی موظف اسـت در پاسـداری از 
فرهنـگ اسـلامی مـردم، نگـران و مسـؤوليت گرا باشـد و از امكانـات جامعه 
اسـلامی در راه اعتـلای فرهنگی جامعه اسـلامی براسـاس تعاليم اسـلامی 
هزينـه كنـد. تذكـر اين نكتـه ضروری اسـت كه ايـن موضـوع، خصيصه ای 
ابتـكاری و تهاجمـی دارد و كاری بالاتر از دفاع فرهنگی در برابر فرهنگ های 
مهاجـم اسـت كه بـه تبع زمان هـا و مكان هـای متفـاوت، متنوع اسـت؛ هر 
چنـد ايـن نيز نوعی دفـاع پيش گيرانـه و به تعبيـری، مقاوم سـازی جامعه در 

برابـر تهاجم هـا به شـمار می آيد.
قـرآن كريـم نيـز در وصف حاكمـان الاهی به ذكـر اين نكته پرداخته، اشـاره 
می كنـد كـه آنان كسـانی اند كه »اگـر در زمين به آنان حاكميـت عطا كنيم، 
نمـاز را بـه پـا می دارنـد و زكات می پردازنـد. و امـر به معـروف و نهی از منكر 
می كنند...«)حـج،41(20 به واقـع، بـا ايـن بيـان، اشـاره دارند كـه حكومت نزد 
اهـل حـق، ابزاری برای اقامه دين خدا و ارتقای معنوی جامعه انسـانی اسـت 

و ارزش ذاتی ندارد.

رفاه عمومی
اگـر درآمدهـای جامعه اسـلامی در راه رفع نيازمندی های مـردم و به عبارتی، 
تأميـن رفـاه عمومی هزينه شـود، می تـوان انتظار داشـت كه مـردم با رغبت 
بيش تـری بـه ادای وظايـف مالـی خود اقـدام كننـد و اين كار در شـكوفايی 

18 . همان، نامه 42
19 . همان، خطبه 34 فامّا حقُّكم علیَّ ... و تعلمُكم كيلا تَجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا

20 . الذّيـنَ انِ مكّناهـم فِـی الارضِ اقامُـوا الصّلـوةَ و آتُوا الزّكـوةَ و امَروا باِلمعـروفِ و نهََوا عن 
المنكرِ

اقتصـادی جامعـه اسـلامی نقش بسـزايی دارد. به تعبيـر ديگر، با ايـن بيان، 
تأميـن رفـاه عمومـی در جامعه رابطـه تأثيرگـذاری و تأثيرپذيـری متقابلی با 
پرداخـت مقرره هـای مالی مـردم دارد و اين دو با يكديگـر تعامل مثبت دارند.
حضـرت در نامـه ای بـه اميران سـپاه خويـش می فرماينـد: »اما بعد، بـر والی 
اسـت كـه اگر بـه زيادتـی از مال رسـيد يا نعمتی مخصـوص بـه وی ارزانی 
شـد، موجـب دگرگونی او نشـود و آن چه خدا از نعمت خويـش نصيب او كرد، 
مايـه نزديكـی او به بندگان خـدا و مهربانی و لطـف او به برادرانش شـود.«21
 ـحاكم اسـلامی نيز   ـصفت روحـی  ايـن بيـان بـه مسـأله تواضـع و فروتنـی 
مربـوط می شـود، امـا شـايد بتـوان از آن بـذل عنايـت مالی حاكم اسـلامی به 
مردم را در صورت افزايش درآمدهای مالی حكومت اسـلامی نيز اسـتفاده كرد.

حضـرت در بيـان ديگـری كـه حق مـردم را بر خويـش برمی شـمارد، تأمين 
رفـاه در زندگـی مـردم را مطـرح كـرده، می فرماينـد: »حق شـما بـر من آن 
اسـت كـه خيرخـواه شـما باشـم و در تأميـن رفـاه شـما از درآمـد بيت المال 
بكوشـم...«22 و در عهدنامه ای كه به مالک اشـتر مرقوم نمودند، آمده اسـت: 
»...و بايـد بـه آبادانـی زميـن بيـش از گرفتـن خـراج و ماليات اهتمـام ورزی 
كـه اخـذ خـراج جز بـا آبادانی ميسّـر نشـود و آن كه خـراج طلبد و بـه آبادانی 
نپردازد، شـهرها را ويران كند و بندگان را هلاك سـازد و كارش بسـيار اندك 

آيد...«23 راسـت 
جـدا از حقوقـی كـه مردم در جامعه علـوی بر حاكمان دارنـد، مولای متقيان، 
حاكمـان و كارگـزاران را ملـزم بـه اخلاق و آدابـی می داند كه چهـره ای ويژه 
بـرای حكومـت در جامعـه علوی ترسـيم می كنـد. در اين جا چنـد نمونه آن 

می شـود: ذكر 

رفتار كريمانه و كرامت مدارانه 
الف( رعايت ادب و احترام به مردم

حضـرت علـی در برخـورد بـا مـردم، الگـوی متانـت و ادب و احتـرام بـه 
شـمار می آينـد و نه تنها خـود، بلكـه كارگزارانشـان نيز موظـف بودند همين 
شـيوه را در برخـورد با مردم داشـته باشـند. درايـن باره، می توان به شـيوه نامه  
جمـع آوری ماليـات و وظايفـی كـه مأمـوران دريافت ماليـات بر عهـده دارند، 
اشـاره كـرد. حضـرت در اين بيـان، ابتـدا به حالتـی روحی اشـاره می كند كه 
حاكـم يـا كارگـزار او در برخـورد بـا مردم بايـد دارا باشـد و خطاب به كسـی 
كـه بـرای جمـع آوری زكات اعزام می كنـد، مرقوم مـی دارد: »برو بـا ترس از 
خدايـی كه بی همتاسـت« و سـپس ادامه می دهد: »مسـلمانی را مترسـان و 
اگـر او را خـوش نيايـد، بر سـر وی مران و بيـش از حق خدا از مـال او برندار. 
چون به قبيله ای رسـی، بر سـر آب آنان فرود آی، نه آن كه به خانه هايشـان 
درآيـی، آن گاه آهسـته و آرام بـه سـوی ايشـان رو تـا بـه ميـان آنان رسـی و 
سلامشـان كن و از گراميداشـت آنان كوتاهی نكن، سـپس بگو: ای بندگان 
خدا! مرا ولیّ خدا و جانشـين او به سـوی شـما فرسـتاده اسـت تا حقی را كه 

21 . نهج البلاغه، نامه 50
22 . همان، خطبه 34: فاما حقُّكم علیَّ فالنصيحةُ لكم و توفيرُ فيئكم عليكم

23 . همان، خطبه 53
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خـدا در مال هايتـان نهـاده از شـما بگيـرم. آيا خـدا را در مال های شـما حقی 
اسـت تا آن را ادا سـازيد و به ولیّ او بپردازيد؟ اگر كسـی گفت نه، متعرض او 
مشـو واگركسـی گفت آری، بااو برو، بی آن كه او را بترسـانی و هراسـان كنی 
يـا بـر او سـخت گيری يـا كار را بر وی دشـوار گردانی. آن چه از سـيم و زر به 
تـو دهـد، بگيـر و اگـر او را گاو و گوسـفند و شـتر اسـت، بی رخصـت او ميان 
آن هـا وارد نشـو؛ زيـرا بيش تـر آن رمه از آنِ اوسـت و چون به رمه رسـيدی، 
چونـان كسـی بـه ميانشـان نرو كـه مالک آن اسـت يـا می خواهـد آن ها را 
بيـازارد و چارپايـان را از جـای مگريزان و مترسـان و با صاحـب آن در گرفتن 

حق خـدا بدرفتاری نكـن...«24
آن گاه حضرت در بيان رعايت ادب و احترام نسبت به صاحب مال، مطالب 

ديگری می فرمايد كه بيانگر عمق باور وی به اين مطلب و اهميت آن است.

ب( مردم داری
حضـرت اميـر در نامـه ای به قثم بن عبـاس، كارگزار خـود در مكّه، چنين 
نگاشـت: »... و بامـداد و شـامگاه بـا مـردم بنشـين و آن را كـه فتـوا خواهد، 
فتـوا ده و آن را كـه نيازمنـد دانش اسـت، بيامـوز و با دانا به گفت وگـو بپرداز؛ 
مـردم پيـام تو را جز از زبان خودت از كسـی نشـنوند و بـرای ملاقات خويش 
واسـطه ای مگمـار و هيـچ نيازمنـد ديـدارت را از ديـدار خـود محروم مسـاز؛ 
چراكـه اگـر در اوليـن برخـورد، از ديـدارت محـروم شـوند، هر چنـد در پايان 

حاجـت خويش بسـتانند، تو را نسـتايند.«25

ج( صداقت با مردم
اميرمؤمنـان در بيـان ديگـری، ضمن برشـمردن حقـوق مـردم بر خويش 
می فرمايد: »آگاه باشـيد، حق شـما بر من آن اسـت كه رازی را از شـما پوشـيده 
نـدارم، مگـر در جنـگ.«26 پيداسـت كه اگر ضـرورت جلوگيری از فاش شـدن 
اسـرار جنـگ نمی بود، حضرت اين اسـتثنا را نيـز بيان نمی فرمـود. مطابق اين 
بيان شـريف، وظيفه حاكم اسـت كه مسـائل جامعـه و حكومت را بـه گونه ای 
شـفّاف و صادقانـه بـا مردم در ميـان گـذارد و به اطلاع رسـانی عمومی اهتمام 
ويـژه داشـته باشـد تا مردم بـا آگاهـی از اوضـاع و احـوال، اولاً بتوانند بـا درك 
مشـكلات، همـكاری مناسـب تری با نظام اسـلامی داشـته باشـند و ثانيـاً، با 

آگاهـی بهنگام از مسـائل جاری نظام، احسـاس شـخصيت كنند.

د( تملقّ ستيزی
حضـرت در خطبـه ای كـه در صفيـن ايراد كردند، سـتايش گری و چاپلوسـی 
را بـه شـدت نكوهـش كـرده، بـر حاكمـان فرض سـاختند كـه بـه مقابله با 
ايـن آفـت اجتماعـی برخيزند: »در نظر مردمان شايسـته، زشـت ترين حالات 
زمامـداران آن اسـت كـه بـر آنـان گمـان رود كـه دوسـتدار فخـر و مباهاتند 
و كارهايشـان بـه حسـاب خودبزرگ بينـی گـذارده شـود. بيـزارم از آن كه بر 
مـن گمـان آن بريـد كه دوسـت دارم مرا بسـتاييد و من مدح و ثنای شـما را 
بشـنوم. خدای را سـپاس كه چنين نيسـتم و چنان چه دوسـت داشـتم درباره 
مـن چنين گويند، برای فروتنی در پيشـگاه خداونـد، آن را وامی نهادم؛ خدايی 
كـه تنهـا او سـزاوار بزرگـی و بزرگواری اسـت. چه بسـيار مردمی كـه پس از 
گرفتاری، دوسـت دارند سـتايش شـوند، ليک مرا نسـتاييد تا از عهده حقوق 

24 . همان، نامه 25
25 . همان، نامه 67

26 . همان، نامه 50: »الَا و انِّ لكم عندی انَ لا احَتجز دونكم سِرّاً الّا فی حرب...«

بـر زميـن مانـده برآيـم و واجباتی را كـه برگردنم باقـی اسـت ادا نمايم. پس 
بـا مـن چنـان كه بـا گردن كشـان و زورگويان گفته می شـود سـخن نگوييد 
و چونـان كـه از تندخويـان پنهـان كاری می شـود از مـن پنهان ننماييـد و با 
ظاهرسـازی، بـا مـن برخـورد نكنيد و شـنيدن حقی را كـه دربـاره من گفته 
آيـد بـر مـن سـخت مپنداريد و گمـان مبريد كـه مـن در پس آنم كـه برای 
خويـش بزرگـی فراهـم آرم. پـس آن كـه حقـی كه بـه او گفته شـود بر وی 
گـران آيـد يـا عدالت برايش دشـوار بـود، عمل به حـق و عدل بـر او گران تر 

و سـنگين تر خواهد بـود.«27
و هنگامـی كـه دهقانـان شـهر انبـار، آن حضـرت را هنـگام رفتـن به شـام 
ملاقـات كردند، به احترام ايشـان پياده شـدند و پيشـاپيش او دويدنـد، فرمود: 
»ايـن چـه كاری بـود كه كرديـد؟« گفتنـد: عادتی اسـت كه بـا آن حاكمان 
خـود را بـزرگ می شـماريم؛ فرمود: »به خدا سـوگند كه حاكمان شـما از اين 
كار سـودی نبرنـد و شـما در دنيايتـان خـود را بـدان بـه رنج می افكنيـد و در 
آخرتتـان بـه نگون بختـی دچـار خواهيد گرديـد، و چـه زيان بار اسـت رنجی 
كه در پی آن كيفری باشـد و چه سـودمند اسـت آسايشـی كه با آن، از آتش 

امان اسـت.«28
و نقـل شـده اسـت هنگامی كـه حرب بن شُـرَحبيل شـبامی، كـه از بزرگان 
قبيلـه خـود بود، خواسـت پيـاده در همراهـی آن حضـرت ـ كه سـواره بودند 
ـ بـرود، امـام فرمـود: »بازگـرد كـه پيـاده رفتـنِ چـون تويی بـا مثل من 
موجـب فريفته شـدن حاكـم و مايـه فتنـه فريـب اوسـت و بـرای مؤمن نيز 

خواری بـه همـراه دارد.«29

هـ( انتقادپذيری
حضـرت اميـر بـا ايـن كـه در مقـام رفيع عصمـت جـای دارنـد و از خطا 
و طغيـان مصوننـد، خـود را در معـرض انتقادهـا قـرار می دادنـد و از مـردم 
می خواسـتند كـه از او انتقـاد كنند: »شـنيدن حق را بر من سـنگين مپنداريد 
و گمـان مبريـد كـه من به دنبـال جاه طلبی ام؛ زيـرا هر كه حق گويـی بر وی 
گـران آيـد و عدالتـی كه بر وی عرضـه گرديده اسـت او را خوش نيايد، عمل 
بـه حـق و عدل برايش سـنگين تر خواهد بـود. پس، از حق گويی يا مشـورت 
عادلانه و گوشـزد كردن عدالت بازنايسـتيد كه من برتر از آن نيسـتم كه خطا 
كنـم ونـه در كار خويـش از خطا ايمنـم، مگر خداوند مـرا در كار نفس كفايت 

كنـد كه از من بـر آن تواناتر اسـت.«30
آن حضـرت در زمـره حقوقی كه مردم بر وی دارند، می فرمايـد: »كاری را جز 

در حكم شـرع بی مشـورت و رأی با شـما انجام ندهم.«31
مطابـق ايـن بيان علـوی، نظـام اخلاقی تلفيقـی از حاكميت قانـون و حكم 
الاهـی و نظـر و رأی مـردم اسـت؛ با ايـن توضيح كه حـدود رأی و نظر مردم 
و اعتبـار آن را شـرع مشـخص می كنـد و عمل طبق رأی مردم و مشـورت با 
آنـان تـا آن جـا اعتبـار دارد كه حكـم الزامی الاهی بيان نشـده باشـد، وگرنه 

اصـل اوّلـی آن اسـت كه حكـم خداوند به اجـرا درآيد.

و( ساده زيستی و دنياگريزی
ساده زيسـتی و دوری از تجمـلات و زرق و برق هـای دنيوی از يک سـو، برای 

27 . همان، خطبه 216
28 . همان، حكمت 37

29 . همان، حكمت 322
30 . همان، خطبه 216

31 . نامه50: و لا أطوی دونكم امراً الّا فی حكم



85

هر سـالک باايمان ارزش اسـت و از سـوی ديگر و با تأكيد بيش تر، ضرورتی 
اسـت كه در حكومت علوی حاكمان بايد در پی كسـب آن باشـند.

اميرالمؤمنيـن در تبييـن ارزش اين صفـت والا، زهد و دنياگريزی رسـول 
گرامی)صلی الله عليه وآله( را گوشـزد می كنند: »برای تو بسـنده اسـت رسول 
خدا)صلـی الله عليـه وآلـه(را مقتـدای خـود گردانـی... كـه چگونه دنيـا از هر 
سـو بـر او درنورديـده شـد و بـرای ديگری گسـتريده، از نوش آن نخـورد و از 
زيورهايـش بهـره نبـرد ... پـس بـه پيامبر پاكيـزه و پـاك خود اقتـدا كن كه 
... از دنيـا چنـدان نخـورد كـه دهـان را پر كنـد و بدان ننگريسـت چندان كه 
گوشـه چشـم بـدان افكنـد؛ تهيـگاه او از همه مـردم دنيا لاغرتر بود و شـكم 
او از همـه خالی تـر؛ دنيـا را بـه او نشـان دادنـد، آن را نپذيرفـت ...، او كه درود 
خـدا بـر وی بـاد؛ روی زميـن غذا می خـورد و همچون بندگان می نشسـت و 
بـا دسـت، كفـش خود را پينـه و جامـه اش را وصله می كرد و بـر خر بی پالان 
سـوار می شـد و ديگـری را بر تـركِ خود سـوار می كرد. پـرده ای بـر در خانه 
او آويختـه بـود كه بـر آن تصاويـری بود، به همسـرش فرمود: »اين پـرده را 
از جلـوی چشـمان مـن دور كن كـه هرگاه بـه آن می نگرم، دنيـا و زيورهای 
آن را بـه خاطـر مـی آورم.« پـس از عمق جـان، از دنيـا روی گردانـد و ياد آن 
را از خاطـر خـود محـو كرد و دوسـت داشـت كـه زيبايـی دنيا از چشـمان او 
نهـان مانـد تـا زيوری از آن برنگيرد... آری! چنين اسـت كسـی كـه چيزی را 
دشـمن دارد،خـوش نـدارد بدان بنگرد يا نـام آن را نزد وی بر زبـان آرند.«32 و 
خـود در تأسـی به رسـول اكرم)صلی الله عليه وآلـه(آن گونه بود كـه در ادامه 
هميـن خطبـه می فرمايد: »به خدا سـوگند، بر اين جامه پشـمين خود چندان 
پينـه زدم كـه از پينـه دوز شـرم كـردم تـا آن كه كسـی به من گفت: چـرا آن 
را دور نمی افكنـی؟ گفتـم: از مـن دور شـو كه هنـگام بامداد مردم شـب روی 

را می سـتايند«33
در جای ديگری، در ضرورت ساده زيسـتی حاكمان الاهی و در پاسـخ كسـی 
كـه می خواسـت در زهـد بـه طـور كامل بـه او اقتدا كنـد، وی را نهـی كرد و 
فرمـود: »خداونـد متعـال بر حاكمـان الاهی واجب گردانيده اسـت خـود را با 
مردمان تنگدسـت همسـان سـازند تا فقير و تنگدسـت را پريشـانی اش آزرده 

و نگران نسـازد.«34
بديـن سـان، از ديـدگاه آن حضرت رتبـه ای از زهد وجـود دارد كه تنها وظيفه 

حاكمان اسـت و در آن حد، از مردم عادی خواسـته نشـده اسـت.
هنگامـی كـه عثمـان بـن حنيـف انصـاری، كارگـزار ايشـان در بصـره، بـه 
مهمانـی ای دعوت شـد كـه در آن از فقـرا و نيازمندان خبری نبـود و خبر اين 
مهمانی به حضرت رسـيد، ايشـان نامـه ای خطاب به وی مرقـوم نمودند و در 
آن، پـس از توبيـخ ايـن كارگـزار و در نصيحـت وی فرمودنـد: »آگاه باش كه 
هـر پيروی را پيشـوايی اسـت كه به او اقتـدا می كند و از نور دانش او روشـنی 
می جويـد. بـدان كه پيشـوای شـما از دنيای خـود بـه دو جامه فرسـوده و دو 
قـرص نان بسـنده كرده اسـت. قطعاً شـما چنيـن نتوانيد كرد، اما با پارسـايی 
و سختكوشـی و پاكدامنـی و درسـتكاری يـاور من باشـيد. به خدا سـوگند، از 
دنيـای شـما زری نيندوختم و از غنيمت هـای آن ذخيره نكـردم و بر دو جامه 

كهنه ام، كهنه ای نيفـرودم.«35
و در ادامـه هميـن نامـه می فرمايد: »اگر می خواسـتم، می دانسـتم كه چگونه 
به عسـل پاكيزه و مصفّا و مغز گندم و بافته ابريشـم دسـت يابم، ولی هرگز 

32 . خطبه160
33 . خطبه 209

34 . نامه 45
35 . همان

خواهـش دلـم بـر مـن چيره نخواهـد گرديـد و حـرص و آز مرا بـه برگزيدن 
خوراك ها نخواهد كشـانيد؛ چه، شـايد در حجاز يايمامه كسـی اميد به دسـت 
آوردن قرص نانی نداشـته باشـد يا هرگز شـكمی سـير نخورد. دور اسـت كه 
مـن سـير بخوابـم و در اطرافم شـكم هايی باشـد كه از گرسـنگی به پشـت 
دوختـه و جگرهايـی باشـد كـه از تشـنگی گداخته يا چنان باشـم كه شـاعر 
سـروده: درد تو اين بس كه شـب سـير بخوابـی و گرداگـردت جگرهايی بود 
در آرزوی پوسـت بزغاله ای. آيا به اين بسـنده كنم كه مرا اميرمؤمنان خطاب 
كننـد، امـا در سـختی های روزگار شـريک آنان نباشـم يا در زندگانی سـخت 
الگويشـان نباشـم. من آفريده نشـده ام تا در سـرگرمی به خوردنی هـای گوارا 

چونـان چارپايی باشـم كه آن را بسـته اند و تمـام همّش خوراكش اسـت.«36

نتيجه گيری
بر اسـاس آن چه در اين نوشـتار به طور بسـيار گذرا بيان شـد و از آن جا كه 
نظام جمهوری اسـلامی بر مبنای انقلابی اسـلامی شـيعی شـكل گرفت كه 
مشـروعيت اسـتمرار آن منوط به رعايت مبانی مشـروعيت انقلاب آن يعنی 
اصـول مـورد نظـر در حكومت علوی اسـت اهتمـام دولت و ملـت در رعايت 
حقـوق متقابـل يكديگـر يـک ضـرورت اجتنـاب ناپذير اسـت كـه می توان 
ايـن ضـرورت را در متـون دينی خصوصا سـخنان امير مومنـان در دوران 

حكومـت و نحوه عملكـرد آن حضرت به خوبـی دريافت. 
مهم تريـن حقـوق مـردم بـر زمامـداران طبـق فرازهايـی از نهج البلاغـه كه 
حـاوی قانون اساسـی نظام اجتماعی و حكومتی اسـلام اسـت اجرای عدالت 
و قاطعيـت در اجـرای قوانيـن ، اصلح گرايـی ، اهتمـام بـه اخـلاق و فرهنگ 
جامعـه، اهتمـام به كرامت مـردم و پايبندی به لوازم آن اسـت كه از مهم ترين 

دغدغه هـای جوامعـه امـروزی و بـه طـور خاص جامعه ما اسـت.  
فسـاد زمانـی رشـد می كند كـه قانون فـدای ويژه خـواری هـا و رانت طلبی 
هـا و خود اسـتثناگری ها شـود اما از منظر گفتمان غالـب در حكومت علوی، 

اجـرای عدالت و قاطعيت در اجرای قوانين برجسـتگی ويـژه ای دارد. 
رعايـت اصلحيـت در گزينش هـا و التـزام بـه خودنظارتی و تـلاش در جهت 
فسـادزدايی از تشـكيلات حاكميـت نيـاز امـروز جامعـه ما اسـت كـه بايد با 
نصب العيـن قـرار دادن آموزه هـای شـيعی و علوی به بهترين شـكل صورت 

پذيرد. 
در فضايـی كـه دولت هـا بـه دنبال شـانه خالی كـردن از اهتمام بـه اخلاق و 
فرهنگ جامعه هسـتند اهتمام بـه آموزش و پرورش همگانـی از اصول مورد 

نظـر در يک نظام علوی اسـت.  
قدرت، دولتمردان را به نخوت و تكبر می كشـاند و باعث می شـود آنان كرامت 
مردمـان خـود را ناديـده بگيرنـد. در حالـی كه بر اسـاس آموزه های اسـلامی 
شـيعی رعايـت ادب بـا مـردم، مـردم داری و مـدارا، صداقـت، تملق گريـزی، 

انتقادپذيـری، و ساده زيسـتی از اصول مدريتی در جامعه اسـلامی اسـت. 

منابع:
قرآن كريم

نهج البلاغه، تحقيق صبحی صالح
مؤسسه در راه حق، پيشوای اول اميرمؤمنان علی)عليه السلام(، قم، مؤسسه در راه حق، 1369

قمی ، شيخ عباس ، سفينة البحار

36 . همان
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